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 به نظر مي رسد محمد حسين ماهر در طول بيست 
سال كار مداوم و پيمودن آزمون و خطاهاى بسيار به 
فضاى دل خواه خود نزديك شده باشد. آن چه اكنون 
ــته به واقع مي تواند  ــى تابلو) ارايه داش (درحدود س
دوره اى از كار نقاش به حساب آيد كه او در آن به 
ــده است. هويت مستقل،  منش و هويتى نزديك ش
هم از حيث دستيابى به اقليم فضاى كار و موضوع 
ــى در اندام ها و اشيا و  ويژه، هم به لحاظ ريخت شناس
هم از جهت بهره ورى خاص از رنگ و تركيب. كه 
اين همه ما را به باورِ امكان فرايند شدن تخيل هنرى 

در كار نقاش، قانع مي كند. 
ــترده با جغرافياى  ــرزمينى است گس ايران ما س
طبيعى  انسانى متنوع. اين جا همواره مي توان در يك 
زمان از چند فصل برخوردار بود. تفاوت دماى هوا 
از نقطه اى به نقطه ديگر فاصله اى چون از زمستان 
تا تابستان را مي پوشاند. به همين حد، در جغرافياى 
ــود دارد. آن مايه از  ــانى ما تفاوت و تنوع وج انس
ــيما، ريخت، قواره، فضا و چيزهايي كه در نقش- س
هاى حاضر به كار آمده، خاص اقليم جنوب ايران 
ــت . در كناره هاى خليج فارس، نمود و نشانه- اس
هايى كه تفاوت آشكار دارد با ويژگي هايى كه  مثلا  
ــرقى ايران مي توان مشاهده كرد. به اين  در شمال ش
ــتين ديدار ويژگى  ــاظ، بيننده ى ايرانى در نخس لح
ــنا با  اقليمى را درك خواهد كرد، اما بيننده اگر ناآش
كشور ما باشد ممكن است دچار اين توهم بشودكه 
اين ويژگى فراگير تمام سرزمين ايران است كه البته 

برداشتى نادرست خواهد بود. 
نخست به عنوان كسى كه شاهد مسير پيموده شده 
ــت بايد روى اين نكته درنگ  در آثار ماهر بوده اس
داشته باشم كه نقاش از نخستين تجربه هاى خود تا 
ــان در نقش هايش،  به امروز كماكان به حضور انس
هم چون محور اصلى و عمده وفادار مانده و حضور 
ــنديده ترى ارتقا داده  آدمى را به صيقل يافتگى پس
ــانى هرگز ساير عناصر  است. اما اين جلوه ى انس
ــت، بلكه  ــايه ى خود محو نكرده اس تابلو را زير س
ــاً در پيوند انداموار با مجموعه ى هر اثر، باليده  دقيق

است. هماهنگى در مجموعه ى اجزا حتا در كاربرد 
رنگ، خصيصه اى است كه در نوع كار ماهر جاى 
ــت خود را يافته است زيرا، موضوع هر تابلو  درس
ــاى حياتى آن،  ــت از اقليم و فض ــود تابعى اس خ
به همين جهت تفكيك نقش ها از يكديگر كه آدميان 
و اشيا و طبيعت را به هم درآميخته و از آن ها عنصرى 
واحد پديد آورده است حتا در ذهن ممكن نيست. 
ــتنى  اين ويژگى خود بيان كننده ى رابطه ى ناگسس
ــيا و متعلقاتى است كه  انسان، طبيعت، معاش، اش
ــده است؛ پس  در حوزه ى اقليمى خاص ممكن ش
ــده ى تخيلى موضوعى است كه  هر تابلو انتزاع ش
ــت.  به قبول نازكى و ظرافت هنرى، ارتقا يافته اس
عناصر نخل، گاوميش، بز، آهو، ماهى و ... در متن 
سوخته ى آفتاب يا در زمينه فيروزه اى دريا، اجزاى 
ــتند؛  ــكان در حياتِ اقليم تابلوها هس ــى ام عمده 
تركيبى كه بي آن، مقصود نقاش از ايجاد يگانگى بين 

ما بيننده با آثارش ناكام مي ماند. 
رنگ و تركيب آن نيز خود ويژه ى تكاپوى نقاش 
ــت از طبيعت تاريخ اقليم  در قلمرو يافته هاى اوس
ــى ايران، رنگ طلايى (آب طلا كارى) از نوع  شناس
ــى كار يافته در مينياتورهاى ايرانى  رنگ هاى ديرينه 
ــت و بنفش رنگ غالب در پوشش زن جنوب  اس
ــده است؛  ــت كه تابلوهاى ماهر فرايند ش ايران اس
چنانچه قوس و خَمِش در خطوط اندام ها و اشيا كه 
از خطوط خميده ى مينياتور و خطوط حركت در 
ــان جنوبى، وحدتى قانع كننده و زيبا پديد  كار انس
آورده است. در عين حال تفاوت بينش و تفاوت رفتار 
با كار در نقاشي هاى ماهر نسبت به بينش و شعار در 
ــهود است. در مينياتور ما دچار عناصر  مينياتور مش
ــيوه ى پرداخت هستيم كه به  ثابتى در موضوع و ش
تكرار منجر مي شود، مثل موضوعيت بزم، بازى، رزم، 
چنان چه در شگرد و پرداخت كه قوس و انحناء بى-
نهايت تكرار مي شود و خميدگى عنصر اصلى نقش 
ــاى ماهر، ما دچار  ــت اما در تابلوه در مينياتور اس
ــى از حالت انفعالى در  ــار آن تكرار كه ناش و گرفت
فراغت محض محيط اشرافى مينياتور است، نمى-

ــم مي خورد،  ــه، آن چه دراين مايه به چش مانيم. بلك
ــكون است كه خود ويژه ى اقليم جنوب  احوال س
ــت در عطشِ آفتاب و چشم اندازهاى  كشور ما اس
بي كرانه ى خشك و شور. در همين معنا، هر تابلو به 
رغم هم پيوندي اش با مايه ى عمومى نقش ها از لحاظ 
اقليم وفضا، شخصيت جداگانه ى خود را داراست. 
شخصيتى جداگانه و مستقل كه حضور زنده، محيط 
عادى و پويش درونى نقش ها آثار او را با حوزه هاى 
ــه الزاما روى به انفعال  ــته  و محدود مينياتور ك بس

دارد، متفاوت مي سازد. 
ــى كار ماهر مي توان  نكته ى ديگرى كه در ويژگ
برشمرد، بازيافت چيزها و نقوشى است كه هم در 
زندگى معيشتى اقليم حضورى لازم دارند، هم در 
زندگى اساطيرى ما حضورى نمادين داشته اند. بز، 
ــتگاه نخستين  آهو ... و كه پاره اى تحقيقات، زيس
بز در ايران را مناطق كناره ى خليج فارس گزارش 
كرده اند. هم بودگى حيوان  انسان در نقش ها، كارى 
كه ماهرانه انجام يافته، وجهى از توفيق ماهر است 
در به هم رسانيدن و يگانه سازىِ نمادهاى اسطوره-
اى با حيوانى كه نياز زندگى روزمره در كناره هاى 

خشك خليج است. 
آن چه بر اين يادداشت مي توان افزود، اين است كه ماهر 
در كوشش پيگيرش، نه خود را دربست اسير عينيت 
ــازى از آن كرده است، نه دربست به اسارت  و شبيه س
ذهن و ماليخولياى ناشى از آن درآمده. بلكه او به جست-
وجوى راه هايى كوشيده است كه بتواند فرايندى مخيل و 
مربوط از اين دو به دست دهد، و آن چه به توفيق او يارى 
رسانيده حفظ ارتباط دايم با محيط و موضوع كارش در 
ــت. در اين معنا، اگر يكى  همه ى فصول اقليم بوده اس
ــت هنر در هر سرزمين درك زمانه در  از راه هاى درس
بهره مندى از آشنايى با ديروز خويش در فرايند خلاقيت 
باشد، مي توان باور داشت كه حسين ماهر به كار برداشتن 

گام هايى مراقب و سنجيده است. 

1372/7/16، تهران    
توضيح: كتبيه اين مقاله از مجله «فردوسى» است

نه اسير شبيه سازى، 
نه زندانى ماليخوليا
محمود دولت آبادى




